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   In response to the question "why innocent children drowned in Noah's 

flood", Imam Reza (p.b.u.h.) points to "sterility of men and women of 

Noah's people". The narrators of the narration chain are all trustworthy. 

There are two possibilities about the use of the word ''aqm'' (people) by 

Imam Reza (p.b.u.h.): First, it means all the people on earth. Secondly, 

it refers to the people present in Noah's place of residence. Accepting 

the universality of the storm leads to the confirmation of the first 

statement, and accepting the limited nature of the storm leads to the 

denial of the first statement and the proof of the second. The first theory 

is incompatible with divine justice due to the limitation of Noah's storm. 

According to the results of the study, the storm of Noah (p.b.u.h.) was 

limited in the land of his residence based on narrative and intellectual 

reasons; therefore, the people considered by Imam Reza (p.b.u.h.) will 

be limited to the area where Noah (p.b.u.h.) and his people lived. On 

the other hand, there is no indication of the issue of "sterility of men 

and women" in the Qur'an, and if it is accepted, it should be generalized 

to the fate of the other ethnic groups that the Qur'an has mentioned to 

punish. Finally, the problem of punishing other people because of their 

satisfaction with the actions of Noah's people is again exclusive to the 

people present in the land of Noah’s residence; otherwise, it will be 

incompatible with the divine justice again. The present article has been 

conducted using a descriptive-analytical method and by referring to 

library sources. This hadith has not been studied in the documentary 

and indicative investigation so far. 
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اعتبارشناسی حدیث »...اعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم...« با تکیه بر عدل  

 الهی 

 

   ب علی حسن بیگی  ،الف* فریدون رضایی

 
 دانشگاه اراک  علوم انسانی،، دانشکده  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث الف

 دانشگاه اراک دانشکده علوم انسانی،  ،علوم و قرآن و حدیث دانشیار ب 

 چکیده   واژگان کلیدی 

برررسررری، سرررنررد،  

فرروفرران   دلالرر ، 

 نوح، عدل 

گناه در فوفان نوح)ع(« به مسئله »عقیم بودن  امام رضا )ع( در پاسخ به سؤال »عل  غرق شدن کودکان بی    

فرماید. رجال سند روای  همگی ثقه هستند. در خصوص واژه قوم در لسان امام  زنان قوم نوح« اشاره میمردان و  

 به معنای افرد حاضر در محل سکون  
ً
 به معنای همه اهل زمین باشد. ثانیا

ً
رضا )ع( دو احتمال مطرح اس : اولا

مطلب اول و پذیرفتن محدود بودن فوفان  نوح )ع( اشاره داشته باشد. پذیرش جهانی بودن فوفان منجر به تأیید  

شود. نظریه اول با توجه به محدود بودن فوفان نوح )ع( با عدل الهی  منجر به نفی مطلب اول و اثبات نظر دوم می

ناسازگار اس . فبق نتایج تحقیق فوفان نوح )ع( به دلایل روایی و عقلی محدود در منطقه سکون  آن جناب  

مام رضا )ع( در معنای منطقه محل سکون  نوح )ع( و قوم ایشان منحصر خواهد بود. از  بوده و لذا قوم مدنظر ا 

سوی دیگر ردی از مسئله »عقیم نمودن مردان و زنان« در قرآن نیس  و در صورت پذیرش آن باید آن را به سرنوش   

ها اشاره کرده اس  سرای  داد. و در نهای  اینکه مسئله تعذیب سایر افراد به سایر اقوامی که قرآن به مجازات آن 

دلیل رضای  بر اعمال قوم نوح باز منحصر در افراد حاضر در منطقه سکون  آن جناب اس  و گرنه باز با مسئله  

-به منابع کتابخانه  تحلیلی و با مراجعه  -عدل الهی ناسازگار خواهد بود. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی

 این حدیث در بوته بررسی سندی و دلالی قرار نگرفته اس . ای انجام شده اس  و تاکنون  

 1401/ 10/ 16تاریخ دریاف :  

   1401/ 12/ 13تاریخ پذیرش: 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 . مقدمه 1

،  1378الاخبارالرضا )ع( )صدوق، (؛ عیون 392، 1398توحید )صدوق، از جمله های شیخ صدوق کتاببرخی از در 

)صدوق،  علل  و  (2/75 نقل  1/30،  1385الشرایع  مضمون  بدین  )ع(  نوح  فوفان  خصوص  در  حدیثی  اس (  :  شده 
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  ی لی: به چه دلدمیپرس  شان یکرده اس  که از ا   یروا(  ع) از امام رضا    ،ی عبد السلام بن صالح هرو(  392،  1398بابویه،  

 وجود داش ؟   ز ین  گناهیها کودک و بآن   نیکه در ب  یرا غرق نمود، در حال  ا یدن  لهمه اه(  ع)خداوند متعال در زمان نوح  

خداوند متعال، صلب مردان و رحم زنان قوم نوح را به مدت چهل سال    رایوجود نداش ؛ ز  یآنان کودک  ان ی: در مفرمود

  یها نبود و ذات بارآن   ان یدر م  یمدت، نسل آنان منقطع شد. پس آن زمان که غرق گشتند، کودک  ن یکرد و در ا  میعق

افراد   ریمرتکب نشده باشند؛ اما سا  یرا به هلاک  برساند که گناه  یکه با عذاب و غضب خود افراد  س ین  یکس  یتعال

کنندگان خشنود شده بودند    بیتکذ  بِ یبه تکذ  زین  هینمودند و بق  بیرا تکذ(  ع)خافر غرق شدند که نوح    نیقوم نوح به ا

 . اس  که مرتکب آن گشته و گواه بر آن بوده اس  یحضور نداشته اما به آن خشنود باشد، چونان کس یهر که در امر و

 در روای  فوق بین سائل یعنی اباصل  هروی و امام رضا )ع( این مسائل مطرح شده اس : 

 اند؟ فرض سائل: در قضیه عذاب قوم نوح )ع( همه اهل دنیا غرق شدهپیش

 گناه در فوفان نوح )ع( با عدل الهی سازگاری ندارد. شدن کودکان بی سؤال: غرق

فرماید: اصلاب و ارحام قوم نوح )ع( به مدت چهل سال عقیم شدند و به  جواب سؤال: امام رضا )ع( در پاسخ می

 عدالتی صورت نگرفته اس .  همین خافر در زمان فوفان کودکی حاضر نبوده و به همین خافر بی

تعارضی به این شکل مطرح اس : در سؤال مطرح شده اباصل  هروی به غرق شدن همه اهل دنیا   خصوص در این  

نوح )ع(   قوم بودن اصلاب مردان و رحم زنان  کند در حالی که امام رضا )ع( در پاسخ به سؤال سائل به مسئله عقیم اشاره می 

کند که در خصوص واژه قوم دو احتمال مطرح اس : اگر بپذیریم که فوفان نوح )ع( همه اهل زمین را در بر گرفته اشاره می 

و اهالی آن را غرق کرده اس  واژه قوم به معنای همه اهل دنیا خواهد بود و اگر فوفان نوح را محدود به منطقه سکون  نوح 

 اج کرد.توان از آن کلی  استخر حدود خواهد بود و نمی )ع( و قوم ایشان بدانیم قوم مدنظر امام )ع( م

از سوی دیگر اگر فوفان را محدود ندانیم و آن را به کل کره زمین تسری بدهیم مسئله عذاب همه افراد با عدال  الهی 

 سازگار نخواهد بود زیرا احتمال اینکه دعوت نوح )ع( به دلیل فاصله فولانی به سایر اقوام و افراد نرسیده باشد زیاد اس . 

چگونه اس ؟ آیا در گویی به این سؤالات اس : سند روای  فوق  به دنبال پاسخ   حاضر با توجه به نکات فوق، نوشتار  

داستان فوفان نوح )ع( همه اهل دنیا غرق شدند؟ قوم در روای  به معنای همه اهالی کره زمین اس  یا به معنای افراد 

 شدگان همه اهالی زمین هستند یا افراد حاضر در منطقه سکون  نوح )ع(؟حاضر در منطقه سکون  نوح )ع(؟ تعذیب 

 . پیشینه تحقیق 2

ای کهن دارد. نگارش کتب حدیث، رجال و ... گواهی بر این مدعا خصوص سند و دلال  روایات سابقهتحقیق در  

 مقالات و کتب مختلفی در خصوص فوفان نوح )ع( نگاشته شده اس  از جمله: حاضردر زمان  اس .

فریبا؛   شجاعی،   محمدعلی؛  راد،  مهدوی  ؛  جلیل  پروین،  قرآن، نویسندگان:  و   تورات  در  نوح  فوفان  تطبیقی  تحلیل

 . 1397  زمستان  و قرآن، پاییز زبان و تفسیر پژوهشنامه:  مجله

  مجله  شیجانی،  جمشید جلالی:  قرآن: نویسنده  و  تورات  با  آن   مقایسه   و  بابلی  و  سومری  هایاسطوره  در  نوح  فوفان 

 . 249 شماره -  1397 شهریور معرف ،

  دوازدهم  سال  اسلام  مکتب   از  هایی  درس:  سحابی، مجله  یدالله:  مجید؛ نویسنده  قرآن  و  تورات  نظر  از  نوح  فوفان 
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 . 1 شماره  1349 بهمن

  پژوهش :  همامی، مجله  عباس:  پیدایش، نویسنده  سفر  و  قرآن   در  فوفان   شروع  تا(  ع )  نوح  داستان   تطبیقی  بررسی

 . 13 شماره 1385 بهار دینی

بررسی سندی و دلالی مبتنی بر مسئله عدل الهی قرار  لازم به ذکر اس  که روای  مدنظر نوشتار حاضر تاکنون مورد  

 نگرفته اس . 

 . بررسی سندی 3

)مجلسی،   بحارالانوار  همچون  شیعه  متأخر  متون  در  فوق  )حویزی،  11/320،  1403روای   نورالثقلین   ،)1415  ،

)کاشانی،  ال (،  139/ 16،  1409،  حرعاملی)  الشیعهوسائل(،  2/354 ،  1374)بحرانی،  ؛  (454/ 2،  1415صافی 

 :  زیر نقل شده اس   های شیخ صدوق همچون توحید با سندذکر شده اس  که در تمامی این منابع به کتاب (3/101

ی  عبد السلام بن صالح هرو  از  از پدرش   میابراه  بن   یعل   ی از بن جعفر همدان  ادیاحمد بن زشیخ صدوق از پدرش از  

 . )ع( امام رضا از

 خصوص افراد حاضر در سند روای  بدین شرح اس : شناسان در  آراء رجال 

ها همین بس  . شیخ صدوق: وثاق  شیخ صدوق و پدرش روشن اس  و نیازی به تکرار مکررات نیس . در شأن آن 1

 (. 1/326،  1390کند )فوسی،  که شیخ فوسی در استبصار از او با عنوان عمادالدین و از پدرش با عنوان الفقیه یاد می

گوید: او مردی ثقه، دیندار و فاضل اس  که خداوند از او راضی  . احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی: علامه حلی می2

که از علی بن ابراهیم روای  کرده    اس  گوید: او از مشایخ شیخ صدوق  الله خویی می( آی 19،  1411باشد« )حلی،  

 (. 1/583،  1371اس . شیخ صدوق در موارد متعدد در مشیخه  از او اعلام رضای  کرده اس  )خویی،  

شناسان از او با القابی چون: »ثقة في الحدیث، ثب ، معتمد،  أبو الحسن القمي: رجال  هاشم  بن  إبراهیم  بن  . علي3

 (1928، ص  4، ج  1374؛ مازندرانی، 260،  1390)نجاشی، اند صحیح المذهب« یاد کرده

إبراهیم4  گوید:  : نجاشی میأبو إسحاق  هاشم  بن  . 
ً
به قم مهاجرت کرد، اصحاب ما می  اصالتا گویند:  کوفی بود و 

( شیخ فوسی او را شاگرد یونس بن  16،  1390اس  )نجاشی،    بودهاولین کسی که اقدام به نشر حدیث در قم کرد او  

الرحمن اس   ( که البته نجاشی در این مسئله که او شاگرد یونس بن عبد  353،  1373داند )فوسی،  عبد الرحمن می

 (.1/332،  1371گوید: شکی در وثاق  ابراهیم بن هاشم نیس  )خویی،  الله خویی میتشکیک کرده اس  )همان( آی  

 اند: شناسان فریقین آراء مختلفی مطرح کردهخصوص ابا صل  رجال  در. عبد السلام بن صالح أبو الصل : 5

کند )نجاشی،  الحدیث یاد میکننده از امام رضا )ع(، ثقه و صحیحروای   عنوان شناسان شیعه: نجاشی از او با  رجال

  اس   کشی  رجال  مهذب  الرجال که  معرفه  إختیار  درو  (  360  ،1373  فوسی،)  عامی  را  او  فوسی  ( شیخ245،  1365

  دینه.  کان   و   الرسول  آل  یحب  انّه  ثقه مأمون الا  منه، انه  الکذب  یر  لم  و  التشیع  شدید  الحدیث و   نقی  گوید: »انهدرباره او می

داند  علامه حلی اباصل  را ثقه و صحیح الحدیث می  (157  ،1409  فوسی،)کند  میالرضا)ع(« معرفی    خادم  انّه  اقول

ترجمه  (117،  1411)حلی،   در  داوود  چون:ابن  عنواینی  با  مختلف  صحیح    های  ثقة  ممدوح،  عامي،  »ابوالصل ، 

 اس .( از او یاد کرده 224الحدیث« )همان،  

توان به قبل و بعد از حاکم نیشابوری  شناسان اهل سن  درباره اباصل  را میشناسان اهل سن : آراء رجالرجال
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الصحیحین در میان فریقین بر نیشابوری و اهمی  کتاب المستدرک علیتقسیم کرد که عمده دلیل آن به جایگاه حاکم

 امیرالمؤمنین )ع( نقل کرده اس  که باعث  گردد. او در کتاب خود احادیثی زیادی در فضیل  اهلمی
ً
بی  )ع( خصوصا

جلب توجه اندیشمندان اهل سن  و اقبال اندیشمندان شیعه شده اس . دانشمندان اهل سن  به شدت در خصوص  

دانند. یکی از احادیث مشهور در  ای از آنان بسیاری از این روایات را قابل قبول نمیسند این روایات مناقشه کرده و عده

اصل  المستدرک حدیث »انا مدینه العلم و علی بابها« اس  که حاکم نیشابوری آن را نقل کرده اس  که در سند آن اب

 هروی وجود دارد:  

نَا
َ
ث بُو »حَدَّ

َ
اسِ  أ عَبَّ

ْ
دُ  ال دُ  ثنا یَعْقُوبَ، بْنُ  مُحَمَّ حِیمِ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ ،  الرَّ هَرَوِيُّ

ْ
ةِ، ال

َ
مْل بُو ثنا بِالرَّ

َ
ِ   أ

ْ
ل مِ  عَبْدُ  الصَّ

َ
لا   صَالِحٍ، بْنُ  السَّ

بُو  ثنا
َ
عْمَشِ،  عَنِ   مُعَاوِیَةَ،  أ

َ ْ
اسٍ   ابْنِ   عَنِ   مُجَاهِدٍ،  عَنْ   الِ هُ   رَضِيَ   عَبَّ

َّ
   عَنْهُمَا  الل

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
   ق

ُ
هِ   رَسُول

َّ
ی  الل

َّ
یْهِ   اللهُ   صَل

َ
مَ   عَل

َّ
نَا: »وَسَل

َ
 أ

مِ   مَدِینَةُ 
ْ
عِل

ْ
مَنْ   بَابُهَا،  وَعَلِي    ال

َ
رَادَ   ف

َ
مَدِینَةَ   أ

ْ
تِ   ال

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
بَابَ   ف

ْ
ا  «ال

َ
   هَذ

 
سْنَادِ،  صَحِیحُ   حَدِیث ِ

ْ
مْ   الْ

َ
جَاهُ   وَل بُو  یُخَرِّ

َ
ِ    وَأ

ْ
ل مُون    ثِقَة    الصَّ

ْ
.  مَأ

ي إِنِّ
َ
بَا  سَمِعُْ    ف

َ
اسِ   أ عَبَّ

ْ
دَ   ال ارِیخِ   فِي  یَعْقُوبَ   بْنَ   مُحَمَّ    التَّ

ُ
اسَ   سَمِعُْ  :  یَقُول عَبَّ

ْ
دٍ   بْنَ   ال ورِيَّ   مُحَمَّ    الدُّ

ُ
ُ  :  یَقُول

ْ
ل
َ
  بْنَ   یَحْیَی  سَأ

بِي  عَنْ   مَعِینٍ،
َ
ِ    أ

ْ
ل ،  الصَّ هَرَوِيِّ

ْ
   ال

َ
قَال

َ
ُ  .    «ثِقَة  : »ف

ْ
قُل

َ
یْسَ :  ف

َ
ل
َ
دْ   أ

َ
ثَ   ق بِي  عَنْ   حَدَّ

َ
عْمَشِ   عَنِ   مُعَاوِیَةَ،  أ

َ ْ
نَا»  الِ

َ
مِ   مَدِینَةُ   أ

ْ
عِل

ْ
  ؟   «ال

 
َ

قَال
َ
دْ :  ف

َ
ثَ   ق دُ   بِهِ   حَدَّ فَیْدِيُّ   جَعْفَرٍ   بْنُ   مُحَمَّ

ْ
مُون    ثِقَة    وَهُوَ   ال

ْ
بَا  سَمِعُْ  .  مَأ

َ
حْمَدَ   نَصْرٍ   أ

َ
فَقِیهَ   سَهْلٍ   بْنَ   أ

ْ
انِيَّ   ال قَبَّ

ْ
  عَصْرِهِ   إِمَامَ   ال

   بِبُخَارَی،
ُ

دِ   بْنَ   صَالِحَ   سَمِعُْ  :  یَقُول    حَبِیبٍ   بْنِ   مُحَمَّ
َ

حَافِظ
ْ
   ال

ُ
 :  یَقُول

َ
بِي  عَنْ   وَسُئِل

َ
ِ    أ

ْ
ل ،  الصَّ هَرَوِيِّ

ْ
   ال

َ
قَال

َ
 :  ف

َ
  بْنُ   یَحْیَی  دَخَل

ی  مَعَهُ   وَنَحْنُ   مَعِینٍ 
َ
بِي  عَل

َ
ِ    أ

ْ
ل مَ   الصَّ

َّ
سَل

َ
یْهِ،  ف

َ
ا  عَل مَّ

َ
ل

َ
ُ   تَبِعْتُهُ   خَرَجَ   ف

ْ
قُل

َ
هُ   ف

َ
   مَا:  ل

ُ
هُ   رَحِمَكَ   تَقُول

َّ
بِي  فِي  الل

َ
ِ ؟  أ

ْ
ل    الصَّ

َ
قَال

َ
 هُوَ : »ف

ُ  .    « صَدُوق  
ْ
قُل

َ
هُ   ف

َ
هُ :  ل    یَرْوِي   إِنَّ

َ
عْمَشِ،  حَدِیث

َ ْ
اسٍ،  ابْنِ   عَنِ   مُجَاهِدٍ،   عَنْ   الِ بِيِّ   عَنِ   عَبَّ ی   النَّ

َّ
یْهِ   اللهُ   صَل

َ
مَ   عَل

َّ
نَا»  وَسَل

َ
  مَدِینَةُ   أ

مِ،
ْ
عِل

ْ
مَنْ   بَابُهَا،   وَعَلِي    ال

َ
رَادَ   ف

َ
مَ   أ

ْ
عِل

ْ
تِهَا  ال

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
   ،  « بَابِهَا  مِنْ   ف

َ
قَال

َ
دْ :  ف

َ
ا   رَوَی  ق

َ
اكَ   هَذ

َ
،  ذ فَیْدِيُّ

ْ
بِي  عَنْ   ال

َ
عْمَشِ   عَنِ   مُعَاوِیَةَ،  أ

َ ْ
  کَمَا  الِ

بُو رَوَاهُ 
َ
ِ « )حاکم أ

ْ
ل  (.  137/ 3، 1411نیشابوری، الصَّ

حاکم نیشابوری در وهله اول حدیث »انا مدینه العلم و علی بابها« را بر اساس ضوابط بخاری و مسلم صحیح دانسته و در 

کند. ابن معین در قبال شبهه متفرد وهله دوم ابا صل  هروی را بر اساس تأیید »ابن معین« ثقه، مأمون و صدوق معرفی می 

کند که از فریق »الفیدی« نقل اشاره می   بودن نقل روای  اباصل  از اعمش، مجاهد و ابن عباس به متابع بودن روایات دیگر 

 شده اس .

ای که در خصوص حاکم نیشابوری و نقل احادیث مربوط به فضائل اهل بی  )ع(  شناسان اهل سن  همان رویهرجال

اند و به عناوین مختلف شخصی  حدیثی اباصل  دارند را در خصوص این حدیث و شخص اباصل  هروی در پیش گرفته

 اند.  اند و حتی حاکم را به تساهل در نقل اینگونه احادیث متهم کردههروی را جرح کرده

بابها«    وعلي  العلم،  مدینة  حبان« در خصوص حدیث »أنا  لابن  المجروحین  علی  الدارقطني  دارالقطنی در »تعلیقات

 (  179،  1414گوید: ابا صل  این حدیث را وضع کرده اس  )دارالقطنی،  می

را  مناکیر«    أحادیث  خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در خصوص اباصل  و نقل حدیث »انا مدینه العلم«، جمله »روی

 . (12/315،  1422)بغدادی،   نقل کرده اس در خصوص اباصل  

 مناکیر   له   صدوق  نیسابور  نزل  قریش  مولی   الهروي  الصل   أبو  سلیمان   گوید: »ابنابن حجر در تقریب التذهیب می

   . (355، 1406حجر، کذاب« )ابن فقال العقیلي وأفرط یتشیع وکان 

ذهبی در »سیر اعلام النبلاء« آراء سلف خود را در خصوص اباصل  هروی نقل کرده که جدای از تأیید ابن معین سایر 
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اند. خود ذهبی در وهله اول او  دانشمندان اهل سن  او را به تشیع افرافی، ثقه و مأمون نبودن و وضع حدیث متهم کرده

  الذهبي   الحافظ  استدراك  الشیعه، دارای فضل و جلال وصف کرده و در »مختصررا با القابی چون شیخ، عالم، عابد، شیخ

»أنا   الله  عبد  أبي  مستدرك  علی حدیث  ذیل  صحیح بابها« می  وعلي  العلم،  مدینة  الحاکم«  را  حدیث  این  حاکم  گوید: 

ثقه و مأمون می این حدیث  اباصل  را در اسناد  اینگونه  داند. میدانسته و  این حدیث موضوع اس . والله  بلکه  گویم: 

     .(466/ 11،  1405نیس ، ثقه و مأمون نیس  )ذهبی، 

 توان گف : شناسان فریقین میبندی نظرات رجالدر جمع

 امام علی )ع(   
ً
: هجمه اصلی دانشمندان اهل سن  به اباصل  به دلیل نقل روایات فضائل اهل بی  )ع( خصوصا

ً
اولا

امثال ابناس . همان رویه اینجا در  جوزی، ذهبی، ابنای که  تیمیه و ... در قبال احادیثی چون »فیر مشوی« دارند 

معین در خصوص اباصل  خصوص اباصل  هروی و احادیثی که او نقل کرده اس  در پیش گرفته اند و حتی به سخن  ابن 

 فی الرجال« )غماری،  
ً
( اس  توجهی  84، 1428که در جرح و تعدیل صاحب رأی و سختگیر »الذی هو اشدّ النّاس تعنّتا

رات  کنند و به فرق مختلف به دنبال توجیه و نفی آن هستند. در اینجا سخن غماری اندیشمند مصری در خصوص نظنمی

کند:  »قل : لو وثقه الناس کلهم لقال الذهبی فی حدیثه انه کذب، کما فعل فی عده احادیث  امثال ذهبی کفای  می

ها موضوعه و ما علتها فی نظره الا کونها فی فضل ن دعی هو دفعا بالصدر و بدون دلیل آاخرجها الحاکم بسند الشیخین و ا

   .(215علی بن ابی فالب« )همان،  

: روشن اس  که جرح شیخ فوسی نمی
ً
توان احتمال داد که نقل بعضی از دانشمندان  تواند بدون دلیل باشد. میثانیا

گوید: او غالی نیس  و  سیار در خصوص اباصل  میابناهل سن  در خصوص اباصل  در نظر شیخ تأثیر گذاشته اس ، 

مَّ دانس  و از صحابه جز با نیکی یاد نمیابوبکر را بر علی )ع( مقدم می
ُ
   کرد: »...ث

َ
ال

َ
ارٍ   ابْنُ   ق مْ   ...:سَیَّ

َ
ل

َ
رَهُ   ف

َ
و،  أ

ُ
یْتُهُ   یَغْل

َ
  وَرَأ

مُ  بَا  یُقَدِّ
َ
رٍ،  أ

ْ
   بَک

َ
حَابَةَ   یَذکُرُ   وَلا    الصَّ

ّ َ
محتوی احادیث نقل شده از اباصل  در البته    1( 11/466،  1405بِالجَمِیْلِ« )ذهبی،    إِلا

ایشان اس  خصوص اهل به منزل  والای  او  از اعتقاد حقیقی  از عهده فردی    2بی  )ع( حاکی  این احادیث جز  و نقل 

( افزون بر این، خدم  او در رکاب امام رضا )ع( نیز 124/ 4،  1374آید )مازندرانی،  مخلص در ولای  ائمه )ع( بر نمی

این رو می  مؤیدی  از  این مطلب اس ،  بر  ابن  توان احتمال داد کهدیگر  و  سیار، خطیبدر صورت صح  قول  بغدادی 

المقال« در خصوص عامی دانستن    سایرین از روی تقیه بوده باشد. همچنین مازندرانی در »منتهی  اباصل   این رفتار 

ها را نقل کرده اس  و همین گوید: اباصل  هروی با عامه اختلاط داشته و روایات آن اباصل  از سوی شیخ فوسی می

)نراقی،   نراقی مطرح شده اس   از سوی  نظر  اینکه همین  او عامی اس  )همان( کما  که  بر شیخ مشتبه شده  مسئله 

1422  ،93 ).   

: از سوی دیگر  
ً
داود به اختلاف  خویی در خصوص شبهه عامی بودن اباصل  از سوی شیخ فوسی و ابن  الهآی ثالثا

کند که در بعضی از نسخ کلمه عامی وجود دارد و در بعضی دیگر از  نسخ رجال سید تفرشی، نراقي و قهبائی اشاره می

 
  أصحاب   یذکر  ولا  وعثمان،  علي  على  ویترحم  وعمر،  بکر  أبا  یقدم  خطیب بغدادی در تاریخ بغداد به همین مسئله اشاره کرده است: »... ورأیته.  1

،  1422المثالب« )بغدادی،    في  یرویها  أحادیث  ثم  أن  إلا  به،  الله  أدین  الذی  مذهبي  هذا:  یقول  وسمعته  بالجمیل،  إلا  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  النبي

11/49.) 

 ینُْکِرُهُ   کَمَا  الْولََایَةِ  مِنَ  لنََا  تعََالىَ  اللَّهُ  أَوجَْبَ  لِمَا  أَنْتَ  منُْکِرٌ  أَ  السَّلَامِ  عبَْدَ  یَا  »... قَالَ  فرماید:. »امام رضا )ع( به عبد السلام بن صالح هروی مي2

 . (25/268  ،1403  مجلسي،  ؛2/183  ،1378  بابویه،ابن)  بِوَلاَیتَِکمُْ«  مُقِرٌّ  أَنَا  بَلْ  اللَّهِ  معََاذَ  قُلْتُ  غیَْرُكَ 
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 . (18/ 11،  1371نسخ این کلمه وجود ندارد )خویی، 

  :
ً
و  رابعا شده  گفته  مطالب  به  توجه  با  نهای   آرای ترجیح  در  تعارض  هنگام  در  فوسی  شیخ  بر  نجاشی  رأی 

-، رأی نجاشی در خصوص اباصل  هروی پذیرفته می (213، 1384بیدگلی، ؛ دیاری 124 /4،  1374)مازندرانی،  رجالی 

 ود.  ش 

 بررسی دلالی .  4

 شناسی واژه  . 1.4

 کند.  در آیات مربوط به قوم نوح )ع( و حدیث مذکور از مخافبین حضرت نوح )ع( با عنوان »قوم« یاد می

؛  231، ص  5، ج  1409؛ فراهیدی،  266، ص  9، ج  1421اس  )ازهری،    زنان   از  غیر  مردان   از  گروهی  اصل  در  قوم

  شده  اراده  هم   با  زنان  و مردان  شده  اشاره  قوم  به   کجا  هر  قرآن   آیات  اکثر  در  ولی   3 ( 277، ص 1، ج  1374اصفهانی،  راغب

  ،1421  ازهری،)قوم هر مردی شیعیان و عشیریه او هستند     )همان(  همان اس   مردان   مورد  در  آن   معنی  حقیق   و  اس 

 اجانب میان  در انسان  گاهی میشوند،  جمع واحد  جدّ  در  او با که اوس  اقربای مرد گوید: قوم فیومی می ( 266 ص  ، 9 ج

 . (520، 1414)فیومی، . داندمي خود قوم  را هاآن  مجاورت بجه  و مجازا شودمي  واقع

  ( مردان )قوم پس از واژه اصلاب  لفظ  در روای  مذکور تأییدی بر این مدعا وجود دارد چون در فرمایش امام رضا )ع(  

بَ 
َ

صْلا
َ
عْقَمَ أ

َ
وْمِ آمده »...أ

َ
رْحَامَ نِسَائِهِمْ...« و پس از آن  ق

َ
 ذکر شده اس .واژه ارحام )زنان( نُوحٍ وَ أ

آیات متعددی در قرآن در خصوص سرگذش  پیامبران الهی آمده اس  و در آن از واژه قوم استفاده شده اس ، در این  

 آنجایی که پیامبران در حال گفتگو با مردم خویش 
ً
بخش واژه مذکور ناظر به افراد حاضر در منطقه سکون  اس ، خصوصا

  67و    60و    54انعام؛ گفتگوی حضرت موسی با قوم خود در آیات    78هستند )گفتگوی حضرت ابراهیم با قوم خود در آیه  

شیخ محمد عبده معتقد اس  مراد از واژه .  فه(  86پرستان در آیه بقره؛ بازگش  موسی از فور و خطاب قراردادن گوساله

 . (12/106، 1414ها اس  )رشیدرضا، قوم در کلام انبیاء و سایر اقوام، سرزمین و وفن آن 

 اعتبارسنجی روای  بر مبنای قرآن .  2.4

موضوع فوفان نوح )ع( که در روای  مذکور آمده اس  اگر همه اهل زمین را در بر گرفته باشد قوم در لسان امام رضا  

توان  همه مردم و اگر فوفان نوح )ع( را محدود به منطقه سکون  ایشان بدانیم واژه قوم محدود خواهد بود و نمی)ع( شامل  

  25از آن کلی  استخراج کرد. در قرآن کریم به کرات درباره نوح )ع( و مأموری  ایشان اشاره شده اس ، از جمله در آیات 

ی  سوره هود به ماجرای دعوت ایشان »  58الی  
َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
وْمِهِ وَل

َ
ي  ق مْ   إِنِّ

ُ
ک

َ
« )هود/  نَذِیر    ل بِین  ( و عدم پذیرش  25مُّ

   مَعَهُ   آمَنَ   وَمَا  آمَنَ   وَمَنْ   این دعوت از سوی اکثری  قوم آن جناب اشاره شده اس  »...
َّ

« )هود/  إِلا
 

لِیل
َ
( و ماجرای  40ق

یفوفان نوح )ع( با ذکر برخی از جزئیات آن آمده اس ا    از جمله: »حَتَّ
َ

مْرُنَا  جَاءَ   إِذ
َ
ارَ   أ

َ
ورُ   وَف نُّ نَا  التَّ

ْ
ل

ُ
   ق

ْ
   مِن  فِیهَا  احْمِل

ّ
  کُلٍ

نَیْنِ   زَوْجَیْنِ 
ْ
كَ   اث

َ
هْل

َ
   وَأ

َّ
یْهِ   سَبَقَ   مَن  إِلا

َ
   عَل

ُ
قَوْل

ْ
   مَعَهُ   آمَنَ   وَمَا  آمَنَ   وَمَنْ   ال

َّ
« )هود/   إِلا

 
لِیل

َ
( در خصوص اینکه فوفان نوح  40ق

 
  بگمانم   یعني »نمیدانم  «ادرى  اخال  سوف  و  ادرى  ما  و  -  نساء   ام  حصن   آل  قوم  أ»( و بیت  11...« )حجرات/لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِِّن قَومٍْجمله ».  3

 (.2016، ص  5، ج  1376زنان« مؤیدی بر این معنا است )جوهری،    یا  مردانند  حصن  آل:  که  دانست  خواهم  بزودى
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کره زمین را در برگرفته یا فقط شامل منطقه محل سکون  نوح )ع( و قوم ایشان بوده اس  بین مفسران اختلاف  )ع( همه  

 ترین آیاتی که موافقان معتقدند فوفان همه اهل زمین را غرق کرده اس  به شرح ذیل اس : اس ، مهم

رْضِ مِنَ  الف: »
َ ْ
ی الِ

َ
رْ عَل

َ
 تَذ

َ
بِّ لا  نُوح  رَّ

َ
ال

َ
ارًا وَق افِرِینَ دَیَّ

َ
ک

ْ
اند: مطلق بودن کلمه  ( برخی از مفسران گفته26« )نوح/  ال

شیرازی،  ؛ مکارم  1374،10/346اس  )فبافبایی،    دهد که همه کره زمین درگیر فوفان نوح )ع( بوده»ارض« نشان می

1371  ،9/102  .) 

،  1424: این مسئله قطعی نیس  و امکان دارد مراد از »الارض« همان منطقه سکون  قوم نوح )ع( باشد )خطیب،  اولا

( نویسنده تفسیر المنار معتقد اس  که آیه تصریح ندارد که مراد از »ارض« همه کره زمین باشد بلکه در کلام  1205/ 15

آن  وفن  و  منظور سرزمین  و  رفته  بکار  واژه  این  اقوام  سایر  و  مانند:  انبیاء  اس   کِبْرِیها 
ْ
ال مَا 

ُ
ک

َ
ل ونَ 

ُ
تَک رْضِ   فِي  اءُ »وَ 

َ ْ
«  الِ

ونَكَ   ادُوا»وَ إِنْ ک(؛  87)یونس/ یَسْتَفِزُّ
َ
رْضِ   مِنَ   ل

َ ْ
ضَیْن  (؛ 76مِنْها« )اسراء/  لِیُخْرِجُوكَ   الِ

َ
   بَنِي  إِلی  ا»وَ ق

َ
کِتابِ   فِي  إِسْرائِیل

ْ
 ال

تُفْسِدُنَّ 
َ
رْضِ   فِي  ل

َ ْ
با تتبعی که در برخی آیات مربوط ( لازم به ذکر اس   106/ 12،  1414)رشیدرضا،    (4« )اسراء/تَیْنِ مَرَّ   الِ

به گفتگوی پیامبران و قوم ایشان صورت گرف  مشخص شد که مراد از قوم همان افراد حاضر در منطقه سکون  مدنظر  

   .( 67- 60-54اس ، همانند گفتگوی حضرت موسی با قوم خود در آیات متعددی که در قرآن بکار رفته اس  )بقره/

  :
ً
ی  اعراف »  64و    59از اندیشمندان با استناد به آیات    برخیثانیا

َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
وْمِهِ ل

َ
   ق

َ
قَال

َ
وْمِ   یَا  ف

َ
هَ   اعْبُدُوا  ق

َّ
م   مَا  الل

ُ
ک

َ
  ل

نْ  هٍ   مِّ
َ
یْرُهُ   إِل

َ
ي  غ خَافُ   إِنِّ

َ
مْ   أ

ُ
یْک

َ
ابَ   عَل

َ
ذِینَ مَعَهُ فِي  عَظِیمٍ«؛ »  یَوْمٍ   عَذ

َّ
نجَیْنَاهُ وَال

َ
أ

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ک

َ
هُمْ  ف بُوا بِآیَاتِنَا إِنَّ

َّ
ذِینَ کَذ

َّ
نَا ال

ْ
رَق

ْ
غ

َ
كِ وَأ

ْ
فُل

ْ
ال

وْمًا عَمِینَ 
َ
 منطقه سکون  قوم نوح )ع( را در بر گرفته اس  زیرا در آیه  کَانُوا ق

ً
« معتقدند که فوفان عالمگیر نبوده و صرفا

بر ایشان نسب  به    )ع(  به مقتضای این آیه تنها کسانی غرق شدند که نوحفرماید »و اغرقنا الذین کذبوا بایاتنا«: »دوم می

بصیرت بودند. آیه یاد شده هیچ دلالتی بر این  کردند و گروهی بیها تکذیب او میکرد و آن عذاب بزرگ احساس خطر می

نیز بسوی آنان مبعوث نشده بود نیز   )ع(  بدیشان نرسیده بود و نوح  )ع(  ها که دعوت نوحندارد که اقوام دیگر سرزمین

که   آسمان  پرندگان  و  زمین  کره  در  خزندگان موجود  و  جنبندگان  مانند  دیگر،  جانداران  به  چه رسد  باشند؛  غرق شده 

،  13925« )معرف ،  ارتبافی با رسال  پیامبران ندارند و دلیلی نداری که در برابر جنایتی که انسان کرده قصاص شوند

52) .   

  :
ً
کیلومتر از هم فاصله دارند   هزاران امکان رف  و آمد به اقصی نقاط زمین که    تکنولوژیامروزه با توجه به پیشرف   ثالثا

فراهم شده اس  چگونه امکان دارد که نوح )ع( همزمان با هدای  قوم خود در منطقه خاورمیانه همزمان به نقاط دوردس   

ای برای انجام فریضه حج از یکی از شهرهای ایران که  خوانیم که عدهوقتی در تاریخ می  اس ؟زمین رف  و آمد داشته  

  های دوردس  چگونه بوده اس !؟ها در رف  و آمد بوده اند سفر نوح )ع( به سرزمینفاصله نزدیک با عربستان دارد ماه

سازگاری ندارد؛ زیرا عدل الهی  ها نرسیده با مسئله عدل الهی  از این رو عذاب شدن منافق دوری که دعوت نوح )ع( به آن 

   وَ »کند که هر فردی پاسخگوی اعمال خود باشد و کسی گناه دیگری را بر دوش نکشد  اقتضا می
َ
خْرَی  وِزْرَ   وَازِرَة    تَزِرُ   لا

ُ
...«  أ

    .  (18/فافر)

حِمَ ب: »...  مَن رَّ
َّ

هِ إِلا
َّ
مْرِ الل

َ
أ یَوْمَ مِنْ 

ْ
 عَاصِمَ ال

َ
 لا

َ
ال

َ
گوید: قضای الهی بر غرق علامه فبافبایی می  4(43...«)هود/ق

 

  جبََلٍقَالَ سَآویِ إِلىَ  الْکاَفِرِینَ*    مَّعَ  تَکنُ  وَلَا  مَّعنََا  ارکَْب  بنُيََّ  یَا  معَْزِلٍ  فيِ  وَکَانَ  ابنَْهُ  نُوحٌ  وَنَادىَ  کَالْجبَِالِ  مَوْجٍ  فيِ  بِهمِْ  تَجْرِی  . »وهَي4َِ

 . «عاَصمَِ الیَْومَْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحمَِ وحََالَ بیَْنَهُمَا الْمَوجُْ فَکَانَ منَِ الْمغُْرقَِینَ  لَا  قَالَ  الْمَاءِ  مِنَ  یعَْصِمنُيِ
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 (. 10/345،  1374رانده شده اس  )فبافبایی،    شوند  پناهنده  او  خود  به  که  کسانی  جز  شدن تمامی اهل زمین تمامی به

 دشتستانی محدود را فرا گرفته مسئله جهان الله معرف   آی 
ً
شمولی فوفان را رد کرده و معتقد اس  که فوفان نهایتا

،  1392)معرف ،    گر بودن فرزند نوح )ع( محدود به مکانی محدود اس و خصوصیاتی چون امواج بلند همانند کوه و نظاره

علامۀ شعرانی نیز همین احتمال را ترجیح داده که آب در آن فوفانگاه )وادی بین النهرین( بیش از بیس  یا سی  (  61

نمی  
ً
فبعا و  بود  نیامده  بالا  قلهمتر  سلسله  توانسته  از  آرارات  قله  مانند  بلندی  کوههای  بپوشاند.های  را  جودی    جبال 

 )همان(

  آب  مقدار   این:  گویدمی  تورات  در  فوفان   افسانه  تضعیف  در (  میلادی  1778-1693)  فرانسوی  منتقد  و  نویسنده  ولتر،

 آب  دوم سطح و باشد داده تشکیل اول فبقه در را آتلانتیك  اقیانوس اندازه به هریك  دریا دوازده باید زمین سطح در انبوه

  ساخته   را  هاافسانه  این  که  کسی  بر  فعنه  با  سپس  وی.  بپوشاند  را  بلند  هایکوه  بتواند  تا  باشد  بوده  اول  سطح  برابر  24  باید

  ریختن   هم  به  در  که  جاودانه  معجزه  این:  نویسدمی  اند،پذیرفته  منزل  وحی  بسان   را  هاآن   که  کسانی  به   حمله  با  و  پرداخته  و

  محاسبات:  نویسدمی  دیگری.  معجزات  دیگر  به  نیازی  چه  دیگر  و  بود  بس  نداش   مشابهی  نمونه  فبیع   نظام  قوانین

  از   بیش  را  زمین  سطح  ببارند،  باران   و  شوند  متراکم  یکجا  زمین  جوّ   در  پراکنده  گازهای  همه  اگر  که  کرده  اثبات  علمی  دقیق

 . بلند )همان( هایکوه به رسد چه پوشاند،نمی سانتیمتر چند

نَیْنِ ج: »...
ْ
اث زَوْجَیْنِ   

ّ
کُلٍ فِیهَا مِن   

ْ
احْمِل نَا 

ْ
ل

ُ
 کلام  در  که  شواهدی  از  وگوید:  علامه فبافبائی می(  40...« )هود/ق

 دادیم  دستور   نوح  به:  که  فرموده  مجیدش  کلام   از   جا  دو  در   که  اس   این   دهدمی  شهادت  فوفان  عمومی   بر  تعالی  خدای

 از   ناحیه  یك   به  اختصاص  فوفان   اگر  که  اس   واضح  چون   کند،  کشتی  داخل  جف   یك   ایماده   و  نر  حیوان   نوع  هر  از  تا

 فرضا   زیرا  کند،  کشتی  سوار  جف   یك   حیوانات  تمامی  از  که  نبود  بود احتیاج  عراق  سرزمین  به  مختص  مثلا  داش   زمین

 (.  393/ 10،  1374)فبافبایی،  .داشتند وجود  زمین دیگر نواحی در شدندمی منقرض عراق حیوانات اگر

 الله معرف  معتقد اس  که مسئله داخل شدن هر نوع حیوان اعم از جنس نر و ماده متأثر از اسرائیلیات بوده و دیدگاه آی  

 او  بار   تا   بردارد،   توشه   قدر  به   و  نیاز   اندازه   به   اهلی   حیوانات   تواندمی   آنچه   داده   )ع( اجازه   نوح   به   اس  که خداوند   این   پذیرفته 

 در  و گیرندمی   پیش  در را   خود  راه  وحشتی  و اهلی جانداران  دیگر   اما . برگردد  اولیه  حال  به   اوضاع  که  نشود سنگین  قدر   آن 

  . (62،  1392بیشتر )معرف ،    نه  و  دارد   دلال    اندازه   همین  قرآن .  اس    گونه  همین  معمول  که  چنان   مانند، نمی   خطر   منطقه 

هایی آن   الله معرف  دارد و معتقد اس  منظور از حیوانات نر و مادهسید قطب هم دیدگاهی نزدیک به دیدگاه آی 

   . (4/878،  1425هستند که در دسترس بوده و نیاز زندگی روزمره اس  )سید قطب، 

شماری از حیوانات در از سوی دیگر اگر قرار باشد از هر نوع حیوان نر و ماده یک جف  داخل کشتی شود تعداد بی 

حتی تأمین غذای این جمعی  عظیم نیازمند مکانی وسیع    و جهان هستند که از عهده و توان کشتی نوح )ع( خارج بوده

کرده ذکر  آن  برای  که  با مشخصاتی  )ع(  نوح  کشتی  که  از  اس   برخی  این  بر  افزون  ندارد،  را  آن  گنجایش  قابلی   اند 

 در اکوزیس  خاص خود قابلی  زندگی دارند و خارج از آنجا امکان ادامه حیات ندارند.  
ً
 حیوانات صرفا

محدود بودن حیوانات مطابق با خبری اس  که کلینی در کافی نقل کرده اس : عبد الحمید بن ابی الدیلم از امام  

 فرموده  صادق) ع( روای  می
ّ

کند که فرمود: نوح در این کشتی هش  جف  از جانورانی را حمل کرد که خداوند عزّ و جل

بَقَ 
ْ
نَیْنِ وَ مِنَ ال

ْ
بِلِ اث ِ

ْ
نَیْنِ ... وَ مِنَ الْ

ْ
مَعْزِ اث

ْ
نَیْنِ وَ مِنَ ال

ْ
نِ اث

ْ
أ زْواجٍ مِنَ الضَّ

َ
مانِیَةَ أ

َ
نَیْنِ ... پس از میش یك جف  یکی  بود: ث

ْ
رِ اث



 184 اعتبارشناسی حدیث »...اعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم...« با تکیه بر عدل الهی 

 

 1شماره  1دوره  /1402سال  / یکلام -یثیحد هایپژوهش 

کنند و دیگر میش کوهی که شکار آن برای مردم رواس ، و از بز هم دو تا، یکی اهلی که  میش اهلی که مردم تربی  می

کنند و یکی بزی که در دش  و بیابان اس ، و از شتر هم دو تا، یکی شتر بخاتی ]که در خراسان پرورش  مردم تربی  می

[ و دیگر شتر عربی، و از گاو هم دو تا، یکی گاو اهلی و دیگر گاو وحشی، و از هر پرنده یکی اهلی و دیگر وحشی  یاف می

 . (283/ 8، 1407)کلینی،  را برگزید و آن گاه زمین غرق شد

بَاقِینَ   د: »
ْ
تَهُ هُمُ ال یَّ رِّ

ُ
نَا ذ

ْ
گوید: جمعی از بزرگان مفسرین از جمله »وَ الله مکارم شیرازی می( آی 77« )صافات/وَجَعَل

باقِینَ 
ْ
تَهُ هُمُ ال یَّ رِّ

ُ
نا ذ

ْ
اند که تمام نسل بشر بعد از نوح )ع( از دودمان او به وجود  ( چنین استفاده کرده77« )صافات/جَعَل

دهد که فوفان نوح  ( و این مطلب نشان می19/83،  1371شیرازی،  آمدند و هم اکنون همه از فرزندان نوحند. )مکارم 

 )ع( همه اهل زمین را غرق کرده اس  و غیر از فرزندان او کسی باقی نمانده اس . 

مؤمنین یاد کرده اس  که جدای سوره هود علاوه بر حیوانات و خانواده نوح )ع( از وجود گروهی با عنوان    40در آیه  

ی  از ذریه نوح )ع( هستند » احَتَّ
َ

مْرُنَا  جَاءَ   إِذ
َ
ارَ   أ

َ
ورُ   وَف نُّ نَا  التَّ

ْ
ل

ُ
   ق

ْ
   مِن  فِیهَا  احْمِل

ّ
نَیْنِ   زَوْجَیْنِ   کُلٍ

ْ
كَ   اث

َ
هْل

َ
   وَأ

َّ
یْهِ    مَن   إِلا

َ
سَبَقَ عَل

  
ُ

قَوْل
ْ
   وَمَنْ آمَنَ ال

 
لِیل

َ
 ق

َّ
یعنی غیر اهل  آنان که از قوم تو به تو ایمان آوردند را نیز سوار کشتی   (40« )هود/ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا

( پس این آیه ناقض گفته مفسران در خصوص غرق شدن همه اهل زمین و زنده ماندن  341/ 10،  1374کن )فبافبایی،  

 تواند مورد استناد آنان قرار گیرد. نوح و فرزندانش اس  و نمی

ای دیگر با هواپیما ساعات  پذیر شده اس  مسافرت از یک نقطه به نقطهدر زمان حاضر که تردد با وسایل جدید امکان 

توان افراد و اقوامی که  های بسیار دور که خبری از این وسایل نبوده اس  چگونه میکشد، در گذشتهزیادی فول می

داشته  هزاران  فاصله  )ع(  نوح  سکون   محل  منطقه  با  جرم  کیلومتر  به  را  آنان  و  دانسته  ایشان  مستقیم  مخافب  را  اند 

 همراهی با قوم نوح )ع( مستحق عذاب بدانیم.  

 بررسی »اعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم« .  3.4

مسئله عقیم نمودن اصلاب مردان و ارحام زنان قوم نوح )ع( در قرآن ذکر نشده اس  و با جستجویی که انجام شده  

ردی از آن در کتب اربعه مشاهده نشد. بلکه برای اولین بار در کتب شیخ صدوق ذکر شده اس  که در مطالب گذشته به  

ضادی در این خصوص وجود دارد، برخی معتقدند که: در فوفان  آن اشاره شد. در میان منابع اهل سن  نظرات و اخبار مت

،  1430شدگان کودکی وجود نداشته اس  )نیشابوری،  نوح )ع( به دلیل عقیم شدن رحم زنان آنان، عملًا در بین تعذیب

رازی می431/ 11 فخر  آیه(  بپذیریم،  را  )ع(  نوح  قوم  زنان  ارحام  و  مردان  اصلاب  بودن  عقیم  اگر مسئله  قهریه    گوید: 

وْ رسد » آوری اس  که با ظهور آن، استمرارشان بر کفر بعید به نظر میاعجاب
َ
مْرُ   کَانَ   ...ل

َ ْ
ی  الِ

َ
کَرْتُمْ،  مَا  عَل

َ
انَ   ذ

َ
ک

َ
لِكَ   ل

َ
  آیَةً   ذ

اهِرَةً   عَجِیبَةً 
َ
ی  اسْتِمْرَارُهُمْ   ظُهُورِهَا  مَعَ   وَیَبْعُدُ .  ق

َ
فْرِ...« )فخررازی،    عَل

ُ
ک

ْ
حق با فخر رازی اس  زیرا در (  17/353،  1420ال

ماندن آنان بر کفر  اند؟ با این حال  زمان مشخص همه مردان و زنان قوم نوح )ع( عقیم شده و امکان فرزندآوری نداشته

 بسیار عجیب اس ؟ 

  رسیدن  آنهم به دلیل کرده اس   غرق درندگان  و  پرندگان  همانند  نیز را کودکان گویند فوفان نوح )ع(برخی دیگر می

  بلند  را  او  رسید  هاآن   به  آب  که  هنگامي  برد،می  کوه  بالای  را  خود  فرزند  مادری:  کننداین روای  استناد می  ها، وآن   اجل

  نوح  مشرک   قوم  از  احدی به  خواس می خداوند  اگر  پس  شدند   غرق  دو  هر  که  زمانی  تا  سوخ   دلش   حال کودک  به  کرد و

      .(9/41،  1384قرفبی،  )کرد می ترحم کودک این به کند ترحم( ع)
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 کند از جمله:شده دیگری اشاره میاز سوی دیگر قرآن به اقوام هلاک

یْكَ   »   الف: قوم لوط )ع(:
َ
إِل وا 

ُ
ن یَصِل

َ
كَ ل  رَبِّ

ُ
ا رُسُل إِنَّ وطُ 

ُ
یَا ل وا 

ُ
ال

َ
    ق

َّ
حَد  إِلا

َ
مْ أ

ُ
تَفِْ  مِنک

ْ
یَل  

َ
یْلِ وَلا

َّ
نَ الل مِّ هْلِكَ بِقِطْعٍ 

َ
بِأ سْرِ 

َ
أ
َ
ف

تَكَ 
َ
بْحُ بِقَرِیبٍ  امْرَأ یْسَ الصُّ

َ
ل
َ
بْحُ أ صَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

َ
هُ مُصِیبُهَا مَا أ )فرشتگان عذاب( گفتند: »ای لوط! ما ( » 81« )هود/إِنَّ

ات را )از این شهر( حرک  ده! ها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد! در دل شب، خانواده فرستادگان پروردگار توایم! آن 

تار خواهد شوند، گرف ها گرفتار می و هیچ یک از شما پش  سرش را نگاه نکند؛ مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که آن 

اش دهد که خود و خانواده در این آیه خداوند به لوط )ع( دستور میها صبح اس ؛ آیا صبح نزدیک نیس ؟!«  شد! موعد آن 

 را از شهر دور کند.

ا  »  ب: قوم صالح )ع(: نَّ ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ
َّ
یْنَا صَالِحًا وَال مْرُنَا نَجَّ

َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل

َ
عَزِیزُ ف

ْ
قَوِيُّ ال

ْ
كَ هُوَ ال  یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّ

ِ
* وَمِنْ خِزْي

صْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ 
َ
أ
َ
یْحَةُ ف مُوا الصَّ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
 ال

َ
خَذ

َ
و هنگامی که فرمان )مجازات( ما فرا رسید،  ( »66- 67« )هود/وَأ

صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحم  خود )از آن عذاب( و از رسوایی آن روز، رهایی بخشیدیم؛ چرا که  

هایشان به  پروردگارت قوی و شکس  ناپذیر اس ! و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه )آسمانی( فروگرف ؛ و در خانه

 کند. « در این آیه به نجات صالح )ع( و همراهان مؤمن او اشاره میروی افتادند و مردند

مُوا الصَّ »  ج: قوم شعیب:
َ
ذِینَ ظَل

َّ
تِ ال

َ
خَذ

َ
ا وَأ نَّ ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ

َّ
عَیْبًا وَال

ُ
یْنَا ش مْرُنَا نَجَّ

َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
صْبَحُوا فِي  وَل

َ
أ
َ
یْحَةُ ف

و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحم   (  94« )هود/دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ 

« در این آیه باز  ها را که ستم کردند، صیحه )آسمانی( فرو گرف ؛ و در دیار خود، به رو افتادندخود نجات دادیم؛ و آن 

 یافتگان شعیب )ع( و برخی از مؤمنان همراه او هستند. نجات

اند و در خصوص  درآیات مذکور آنچه مشخص اس  این اس  که باقیمانده اقوام پیامبران مذکور دچار عذاب الهی شده

ها کودکانی وجود داشته اس  ساک  اس . اگر بپذیریم که در داستان فوفان نوح )ع( اصلاب مردان و  اینکه در بین آن 

ها وجود نداشته اس  باید این مسئله را به همین اقوام  رحم زنان عقیم شده بودند و به همین خافر کودکانی در میان آن 

 سرای  بدهیم. 

 بررسی »تعذیب افراد به عل  رضای  بر اعمال قوم نوح )ع(« .  4.4

این مسئله که اگر فردی نسب  به اعمال خوب یا بد فرد یا گروهی رضای  قلبی داشته باشد از آنان محسوب شده و  

سخنان  ازجمله  اس   شده  اشاره  آن  به  دینی  منابع  در  که  اس   مطلبی  بود  خواهد  شریک  آنان  عقاب  و  ثواب   در 

  صحنه  این  در  برادرم  داشتم  دوس :  گف   یارانش  از  فرمود: یکی  جمل  جنگ   در  پیروزی   از  پس  اس  که  امیرالمؤمنین )ع(

فرمود:    آری،:  گف   ماس ؟  با  برادرت  میل  آیا:  فرمود  او  به  امام  داد   یاری  دشمنان   بر  را  تو  خداوند  چگونه  دیدمی  و  بود

  هستند،   زنان   رحم  و  پدران   صلب  در  اکنون   هم  که  داشتند  حضور  لشکر  این  در  ما  با  اقوامی  بلکه  داشته،  حضور  ما  با  شك بی

مود:  ر؛ نیز ف(12  خطبه  البلاغه،نهج)  شودمی  تقوی   آنان   وسیله  به  ایمان   و  دهد،می  ظهورشان   آینده  هایزمان   که  آنان 

اضِي ی  »... الرَّ
َ
اخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ وَ عَل وْمٍ کَالدَّ

َ
ضَی بِهبِفِعْلِ ق ضَا[ الرِّ مُ ]الرِّ

ْ
عَمَلِ بِهِ وَ إِث

ْ
مُ ال

ْ
مَانِ إِث

ْ
 دَاخِلٍ فِي بَافِلٍ إِث

ِّ
-« )نهجکُل

 حدیث   این  باره  در  نظرتان :  کردم  عرض  )ع(  رضا  حضرت  به:  گویدمی  هروی  صالح  بن  السّلام  ( یا عبد154البلاغه/حکم 

  قاتلان   فرزندان  کند  قیام  )ع(  قائم  که  زمانی :  اندفرموده  حضرت  که  چیس ،   اس ،  شده  روای   )ع(   صادق  امام   از  که
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  آیه  این  معنی  پس  کردم  عرض   اس ،  فور   همین:  فرمودند  حضرت  کش ؟  خواهد  پدرانشان   کردار  بخافر  را  )ع(  حسین

خْری وِزْرَ  وازِرَة   تَزِرُ  لا وَ : »چیس 
ُ
  حسین  قاتلان  فرزندان  لکن اس ، گفته درس  گفتارهایش تمام در خداوند: فرمودند «أ

 انجام  را  آن   که  اس   کسی  مثل  باشد  راضی  کاری  از  کس  هر  و  کنندمی  افتخار  آن   به  و  هستند  راضی  پدرانشان   کردار  از  )ع(

  و   بود،  خواهد  شریك   قاتل  با  خدا  نزد  باشد،  راضی  قتل  این  از  مغرب  در  دیگری  و  شود  کشته  مشرق  در  کسی  اگر  و  داده،

  )ع(  شما قائم وقتی: کردم عرض کش ، خواهد را ایشان  پدران، کردار از رضایتشان  بخافر خود، قیام هنگام در )ع( قائم

  خدا   خانه  دزدان   آنان   زیرا  نمایدمی  قطع  را  شیبه  بنی  دستان   آغاز  در:  فرمودند  کند؟می  شروع  کاری  چه  از  کند،  قیام

    .هستند

ها و  رضای  بر عمل شخص دیگر آیا کلی  دارد و در همه زمان در ابتدا باید مشخص شود که تعذیب فردی به عل   

کنیم: اگر فرد الف فرد »ب« را به قتل برساند و فرد »ج« به ها قابلی  اجرا دارد یا نه؟ در ابتدا با این مثال شروع میمکان 

توان شخص »ج« را به این جرم تعذیب کرد؟ در قوانین اسلامی افراد  این کار شخص »الف« رضای  قلبی داشته باشد می

کشد و فبق قوانین فقهی عامل جرم عقوب   در قبال اعمال خود مسئول بوده و فردی بار گناه دیگری را بر دوش نمی

 عامل قتل را قابل قصاص میمی
ً
قِصَاصُ فِي  داند »شود، قرآن در بحث قتل نفس صرفا

ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَل

َّ
هَا ال یُّ

َ
یَا أ

قَ 
ْ
نثَی  ال

ُ ْ
عَبْدِ وَالِ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ی ال

َ
نثَی...« )بقره/تْل

ُ ْ
( از این رو تعذیب فردی در غرب کره زمین به دلیل رضای   178بِالِ

قلبی با عمل فردی دیگر در شرق کره زمین با موازین شرعی و عقلی سازگاری ندارد و این نوع تعذیب کردن را باید مربوط  

شود که در داستان نوح )ع( دو دسته تعذیب شدند؛  جا مشخص میبه قیام  و حساب و کتاب اعمال دانس . از همین

دسته اول عاملین اصلی و دسته دوم کسانی که با رضای  قلبی خود موجبات تقوی  لشکر کفر را فراهم کردند آنهم محدود  

 به منطقه سکون  قوم نوح )ع(. 

 گیری نتیجه .  5

آمد    فوفان نوح )ع( امری قطعی بین ادیان و اقوام اس  البته آنچه محل اختلاف اس  نحوه وقوع این پیشآمد  پیش

ای با استناد به ظاهر  ای بودن فوفان اس . عدهاس ؟ از جمله اختلافات مهم در این خصوص، مسئله جهانی یا منطقه

اند برخی دیگر با استناد به موازین عقلی  برخی آیات و آنچه که در تورات گفته شده، جهانی بودن فوفان را اختیار کرده

یافته و  نقلی  باستان و  منطقههای  به  به  شناسی  مربوط  )ع(  نوح  فوفان  اینکه  احتمال  و  دارند  اذعان  فوفان  بودن  ای 

 تر از احتمالات دیگر اس  و با شواهد حال سازگارتر اس . ای خاص بوده اس  و نه همه عالم، قویمنطقه

خداوند متعال در    یلی : به چه دلدمی پرس  شانیکرده اس  که از ا   یروا(  ع)از امام رضا    ،ی عبد السلام بن صالح هرو

امام رضا )ع( در    وجود داش ؟  زین  گناهیها کودک و بآن   ن یکه در ب  ی را غرق نمود، در حال  ایدن  ل همه اه(  ع)زمان نوح  

مدت،   نیو در ا بود میصلب مردان و رحم زنان قوم نوح به مدت چهل سال عق -1فرمایند: جواب به دو موضوع اشاره می

  بِ یبه تکذ  زین  هینمودند و بق  بیرا تکذ(  ع)خافر غرق شدند که نوح    نیافراد قوم نوح به ا  ریسا  -2نسل آنان منقطع شد.  

 . کنندگان خشنود شده بودند بیتکذ

بررسی رجالی مشخص می   جلیلبا 
ً
بعضا و  ثقه  افراد  روای  فوق،  راویان حاضر در سند  که   القدری هستند که شود 

ای بودن فوفان با موازین عقلی، نقلی  اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه منطقهها گواهی دادهشناسان به وثاق  آن رجال

شناسی سازگاری بیشتری دارد، لذا واژه قوم در لسان امام رضا )ع( منحصر در مردم حاضر در منطقه  های باستان و یافته
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-دهد که تعذیبشود و همین مسئله ما را به این مسئله سوق میسکون  نوح )ع( بوده و شامل همه اهالی زمین نمی

بوده الهی  پیام  که مخافب  بودند  نوح )ع(  نمودن اصلاب  شدگان همان قوم  برای مسئله عقیم  اند. همچنین شاهدی 

مردان و رحم زنان قوم نوح در قرآن وجود ندارد و در صورت پذیرش این مسئله باید آن را به وضعی  سایر اقوامی که قرآن 

 خبر از مجازات آنان داده اس  سرای  دهیم.
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